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  قدمهم 
گـون ايـن    مروري كوتاه بر تاريخ پر فراز و نشيب قرن بيستم و واكاوي رويـدادهاي گونـه  

شك نشان خواهد داد كه حيـات بشـر در سراسـر     بي ،هاي متفاوت سده از مناظر و جنبه
شمار دچار بوده  هاي بي ميآرا ها و نا اين عصر از جهات مختلف در معرض تهديد، و بحران

گـري و تسـليحات    اه، گسـترش نظـامي  خـو  تماميـت هـاي   ظـام نخشونت، جنـگ،  . است
محيطي و نابودي منابع طبيعي، فقـر، گرسـنگي و    كشتارجمعي، تروريسم، آلودگي زيست

هـاي   تـوان بحـران   اند كه بر اين شمار مي رِو بوده هاي پيش غيره از اين معضلات و بحران
هـاي   رسـيدن بـه آرمـان   فلسفي انسان معاصر و سرخوردگي از ناكامي در  -رواني-روحي

تفاوتي سياسـي، انزواجـويي، احسـاس     در واقع بي. هاي مدرن را نيز افزود علم و فراروايت
معنايي بر  بيهودگي، پوچي و بي هويتي، معلق بودن، گيرافتادگي در زندانِ  سرگشتگي، بي

  .بشر اين عصر سايه افكنده است
هـاي فلاسـفه و متفكـران     ورزي هـاي مهلـك در انديشـه    آن حوادث ويرانگر و اين بحران

سياسي و غيرسياسي اين قرن نيز تبلور يافته و بسياري از ايشان را بـر آن داشـته اسـت    
گرفتـار،    نجات و رهايي انسانِ ايربو كرده  تفحص ،ي انسانِ عصرِ خويشها كه در بحران

  .چاره انديشي كنند
متن رويـدادهاي بـزرگ ايـن     اين قرن كه در مطرحهانا آرنت به عنوان يكي از متفكرانِ 

اهي، آوارگـي، نژادپرسـتي،   خـو  تماميـت   جنـگ، تـرور،  ، عصر قرار داشته و با تمام وجـود 
و  هـاي  هانديشيِ روشنفكران را احسـاس كـرده اسـت، در آثـار و انديش ـ     گرايي و سياه پوچ

» وضعيت بشري«، »انقلاب«، »هاي توتاليتاريسم ريشه«، »خشونت«متنوع خود به تحليل
پرداخته است تا بفهمد از كجا و چرا وضـع  » هاي اعصار ظلماني انسان«وزگارِ خود يا در ر

هـا و   هـا، ناراسـتي   بحـران   با نقد اين وضعيت و برشمردن مشـكلات،  و بشر بدينجا رسيد
  . شأنِ والاي بشري را نشان دهد ةراه رسيدن به حياتي آرام اما پرشور و شايست ، ها نقص

توان گفت كه آرنـت در آثـار متنـوع خـود كـه بـه مسـائل         گير ميدر نگاهي جامع و فرا
متفاوت انسان قرن بيستم پرداخته است، اعتقـاد دارد كـه دليـل عمـده آن مشـكلات و      

بـر بسـتر جامعـه     » اهيخـو  تماميـت «. در عرصه عمومي است» عمل«مصائب، فراموشيِ 
و سـوار بـر مـوجِ    گيـرد   اي كه خود حاصلِ فقدان و فراموشي عمل است، شكل مـي  توده
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تازد و با خشـونت و تـرور و ارعـاب در     اي به پيش مي توده ةمغزِ جامع بي ةخروشانِ پيكر
دارد و در ايـن   اي فراگير بر همـه امـور روا مـي    اي بس زيبا، فرمانروايي پوشش ايدئولوژي

هـم كـه    ها در اين عصر، انقلاب. در معناي مورد نظر آرنت خبري نيست »عمل«ميان از 
سرشـار باشـند،    »عمـل «عريف بايد از جوش و خروش و خلاقيت يا به بيان آرنت از در ت

ديگر انقلاب نيستند چون نه بر مبناي الگويي برتر به مانند آنچه آرنـت دربـاب عمـل در    
هاي بعد حيوانيِ انسان به حركت  ها و خواهش انديشه دارد بلكه در طلبِ نان و با وسوسه

هـا در عرصـه عمـومي     گو و تعامل انسـان  و دايي از سخن، گفتگويي ديگر ص. اند در آمده
رسد و در حالي كه خصوصي و عموميِ بشـر   بشري به گوش نمي اصيلِ  باب موضوعات  در

اي و  و نـه سياسـيِ تـوده    -اند، اين هسـتومند اجتمـاعي    قرن بيستم به جاي هم نشسته
، به زعم آرنـت گـويي تنهـا راه    در اين وضع. شود از وجود انسانيِ خويش دور مي -اي ذره

نجات و رهايي، احياي عمل در عرصه عمومي طبق تعريف اوست كه همان بـر افراشـتن   
وگـوي پرشـور در عرصـه عمـومي، جامعـه مـدني يـا جمهـوري          يا گفت 1»آگورا«پرچم 

  .است) هرچند در شكل نوين خويش(كلاسيك 
ورد نظر آرنت به راستي پاسـخي  با اين مقدمه، سؤال مقاله حاضر اين است كه آيا عملِ م

اهي و خودكـامگي اسـت يـا اينكـه او     خو تماميتبه جنگ، ويراني، خشونت، نژادپرستي، 
جويد؟ به عبارت بهتر سوال اين است كه  ميديدي ديگر دارد و چيزي بيش يا كم از اين 

  دارد؟ »عمل«آرنت چه رويكردي نسبت به مفهوم 
هـايي كـه انسـانِ     بر آنيم كه آرنت در مقابـل بحـران   در اينجا با توجه به مدل اسپريگنز 

  دارد و آن را راه »عمـل «عصرش با آن روبروست، رويكردي اگزيستانسياليستي به مفهوم 
تحليلي مورد راسـتي   -اي كه با روش توصيفي فرضيه. كند ميدرمان مصائب آدمي عنوان 

آرنت پيرامون مفهـوم عمـل    هاي انديشه ابتدا بحثي درباره لذا. آزمايي قرار خواهد گرفت
 گـردد  مياستخراج  هاي اگزيستانسياليستي مهمترين اصول انديشه سپس شود و ارائه مي

بررسي مفهوم عمل در انديشه آرنت و تطبيق رويكرد وي بـه ايـن مفهـوم     تا در نهايت با
نسـبت  ، حاصل شـده اسـت   يهاي اگزيستانسياليست با مهمترين محورهايي كه از انديشه

  .گردد نمايان اگزيستانسياليستي  هاي انديشه آرنت به عمل با رويكرد

                                                 
1- Agora 
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  هاي اگزيستانسياليستي مهمترين مفاهيم مشترك در انديشه

هاي شاخص ايـن   وجودي برخي از چهره   اصالت هاي هدر اينجا با نگاهي اجمالي به انديش
سـتي  اگزيستانسيالي هـاي  همكتب، به مهمترين مشخصات و اصول كلي و مشترك انديش ـ

  شود تا در ادامه و پس از بررسي مفهوم عمل در انديشه آرنت، پيشـينه اصـالت   اشاره مي
  .وجو كنيم پيش يافته جست هاي هوجوديِ رويكرد او را در ميان مشخص

توان در  وجودي، مي وجود اختلافات گسترده ميان متفكران برجسته فلسفه اصالت رغم به
هـا   مفاهيم و عناصر عمومي و مشترك در ميـان آن  اي از فراسوي اين اختلافات به دسته

هاي خاص خود و متفـاوت از ديگـري بـه آن     پي برد كه البته هريك از زوايا و با استدلال
توان به آزادي، تصميم، اختيار، مسئوليت، مرگ، تناهي، بقا و  از آن جمله مي. اند پرداخته

ورزي و  يم را مايـه انديشـه  ايـن متفكـران وجـودي همـواره ايـن مفـاه      . غيره اشاره كـرد 
اند و گاه با خوش بيني و گاه با نااميدي و يأس نسبت بـه   مباحثات مفصل خود قرار داده

هـاي   اگرچه اغلـب ايشـان در نهايـت بيشـتر بـه جنبـه      . اند ورزي كرده حيات بشر فلسفه
اند  حساس و گاه غمبار زندگي انسان از جمله منتهي شدن وجود آدمي به مرگ پرداخته

نسبت پرتلاطم و پرتنش آدمي با عالمي كه همواره امكـان مـرگ در آن وجـود دارد را     و
ي ها در زير به مهمترين اصول و شاخص). 8-10: 1377 مك كواري،(برجسته ساخته اند

  .شود مياگزيستانسياليسم اشاره 
  تقدم وجود بر ماهيت و جايگاه عمل  - 1

مذهب اصالت وجودي يا اگزيستانسياليسـم   بارزترين خصيصه  در انديشه ژان پل سارتر، 
گرايي ماننـد افلاطـون كـه انسـان را طرحـي       هاي ماهيت چيزي است كه در برابر انديشه

در . گيرد و آن همان اصل تقـدم وجـود بـر ماهيـت اسـت      داند، قرار مي پيش ساخته مي
وان ماهيات يا جـواهر پايـداري كـه بـه عن ـ    «انديشه سارتر معني اين جمله اين است كه 

: 1361كاپلسـتون،  (»مفاهيم در ذهن خدا باشند و بر هستي مقدم باشند، وجـود ندارنـد  
164.(  

در . وجودي، تقدم وجود بر ماهيت اسـت  اصالت هاي هترين اصول انديش در واقع از اساسي
وجوديِ ملحدانه و بي خدا، بدون در نظر گـرفتن فـرض    ويژه انديشه اصالت  اين زمينه به

انسـان از  «. گيرد كه هستي اش به ماهيت مسبوق نيست ميي را در نظر آفريننده، وجود
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همان آغاز وجود داشته و در اثر يك برخورد در جهـان ظـاهر شـده اسـت و پـس از آن      
وجـود و   بـه طـور كلـي اصـالت    ). 18: 1344سارتر، (»موفق به تشخيص خود گشته است

كه در ابتدا چيزي نبوده است، آنند كه تعريف انسان بدان علت  وجودي بر متفكران اصالت
توان او را تعريف كرد كه بوده باشد و در اين حالـت هـم    ميممكن نيست و تنها هنگامي 

يعني پس از آنكه طرح خلقت انسـان و  . خود انسان وضعِ خودش را به وجود آورده است
خواهـد و   شود كه انسان هماني است كه خودش مي مخلوق بودن آدمي رد شد، گفته مي

اين انسان است كه به . سازد حتي عالمَِ انساني هماني است كه خود او آن را مي. سازد يم
همان نظم بوده است، نظمـي كـه    1در انديشه يونانيان نيز عالمَ. دهد عالم خود سامان مي

  .گيرد؛ يعني انسان پذيرنده و گيرنده نظم است نه عامل و خالق آن ميها  انسان از پديده
 هاي هشالوده و زيربناي ساير اصول و مضامين مشترك انديش  د بر ماهيت،اصل تقدم وجو

بـر مبنـاي   . كند ميوجود با تكيه بر اين اصل حركت  وجودي است و فلسفه اصالت  اصالت
فلسـفه  . شـود  مـي همين اصل است كه انسان آزاد و مسئولِ اعمال و سرنوشتش دانسـته  

داند و نه تنها او را مسـئولِ   ميو عملي مختار  وجود انسان را در هر كردار و گفتار اصالت 
بـدين ترتيـب   . داند ميها نيز  شمارد، بلكه او را مسئولِ سايرِ انسان ميزندگي و هستيش 

وجودي در برابرِ خود و ديگران مسئول خواهد بود و از اينجاست كه بحـث    انسانِ اصالت
ضـطرابِ انسـان بـه سـبب     ا. شـود  ميوجودي مطرح  اضطراب در انديشه متفكران اصالت

  ).15-23: 1344سارتر، (مسئوليتي است كه بر عهده دارد
  اختيار و آزادي انسان و جايگاه عمل  - 2

وجـود هسـتند كـه روح و عنصـر      آزادي و اختيار از مفاهيم اساسـي در انديشـه اصـالت    
اسـاس   تواند بر ميبه زعم اينان انسان آزاد است و . رود ميمحرك زندگي انسان به شمار 

ژان پل سارتر به آزادي در حيات بشري جايگـاهي  . اراده و اختيار خود ماهيتش را بسازد
دهد و بر آن است كه انسان بـه اختيـار و اراده آزاد خـود بـه حيـاتش شـكل        مياساسي 

داند كه ماهيت خـود را هـم بـا ايـن آزادي      ميسارتر انسان را محكوم به آزادي . دهد مي
انسان موجودي آزاد و صاحب اختيار است، اما ايـن آزادي  ). 35: 1342بمانيان، (سازد مي

گيري و انتخاب است، دردناك و دلشوره آفـرين   و اختيار از آن روي كه مجبور به تصميم

                                                 
1. Κοσµος /Kosmos 
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گردد، چرا كه گزينش هر راهي و اتخاذ هر تصميمي بـه معنـي كنـار گذاشـتن      ظاهر مي
ه آدمي در نهايت آن است كه خـود بـر   يك راه و تصميم ديگر است و اين با توجه به آنك

كـه از   را فلاسـفه وجـودي عملـي   . يابد ميگيرد، اهميت بيشتري  گزيند و تصميم مي مي
شـمارند و عمـل و كـنش     ميقدر  بي ،تصميم ناآگاهانه و صرفاً از روي رسم و عادت باشد

در . هنـد د مـي اگرچه با زجر و درد انتخـاب همـراه باشـد را تـرجيح      را آگاهانه و فكورانه
چيـزي   ،شود آنچه از روي رسم و عادت و در سطح زندگي روزمره انجام مي انديشه اينان

در واقع در انديشه وجودگرايانه، انسـان در عمـل بـه    . فروتر از حقيقت وجود آدمي است
مـك كـواري،   ( رسـد  ميمعناي آزادي، تصميم و تفكر است كه به كمال وجودي خودش 

1377 :189-178(.  
  ليت انسان و جايگاه عمل مسئو - 3

ــالت  ــه اص ــودي   در انديش ــود را      وج ــه خ ــارتر ك ــل س ــه ژان پ ــته از جمل ــاي برجس ه
لـم و نتيجـه ضـروري آزادي     ليت از اجزاي ذاتي امور عاونامد، مسئو مي »وجودي اصالت«

وي معتقد است كه نتيجه ضروري آزادي انسان آن است كه آدمي سنگينيِ . انسان است
كشد؛ انسان مسئولِ جهان و نيز مسئولِ خود در شـيوه   ميرا بر دوش خود بارِ كلِ جهان 

مسئوليت بشري بدان معناست كه او به فاعليت خـود در  ). 78: 1972سارتر، (بودن است
آدمـي از آن روي  . عالم و ايجاد كننده و سازنده جهان و رويدادهاي آن بودن، آگاه اسـت 

سـازد و از ايـن    مـي اوست كه خود و جهان را مسئول است كه به وسيله او جهان هست، 
  ).108-109: 1382سوراني، (روي مسئول همه چيز تنها خود آدمي است

شود فلاسفه وجودي فردگرا هستند و بـر مسـئوليت فـرد     مياز جهتي ديگر اگرچه گفته 
زنـدگي و عـالمِ    گيري و اختيار و آزادي او در ساختن خـويش،   در لحظات سخت تصميم

د دارند، اما وجودگرايان بر آنند كه در برابر اين بعد از وجـود آدمـي لازم اسـت    خود تاكي
در واقـع سـخن گفـتن از    . گرايي و حيات اجتماعي او نيز توجه شود كه به خصيصه جمع

: 1377مـك كـواري،   (ي مخالف و متناقض اسـت ها مستلزم حركت در ميان قطب ،وجود
گـذاري   اجتمـاع انسـاني بـه معنـاي ارج    البته در اينجـا توجـه بـه جمـع و     ). 101-100
انـد،   ها به مثابه افرادي كـه جداگانـه گـردهم آمـده     هاي غير اصيل و آنجا كه انسان جمع

در واقـع  . توان زيانبـار و فروكاهنـده وجـود آدمـي دانسـت      ميرا  ها چه اين جمع. نيست
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غلـب  يـافتن بـا ديگـران نيسـت و ا     اي، مصـداق وجـود   توان گفت كه اجتماعات تـوده  مي
اي  هـاي انسـاني را در تـوده    گرايـي كـه هسـت    وجودگرايان معتقدند كه بايد از اين جمع

از اين جهت با وجود اينكه حضورِ ديگري نزد بسـياري  . دكرپرهيز  ،آورد شكل گرد مي بي
شـود و بـرايِ وجـود و هسـتي ضـروري تلقـي        اهميت شـمرده مـي   از فلاسفه وجودي پر

وجودي بر فرد مجرد، فردگرايي و هستيِ انسانِ متوحدِ  لتگردد، برخي از بزرگانِ اصا مي
گارد طفره رفتن از رابطه با ديگران و به سويِ خـدا   به عنوانِ مثال كيركه. اند تأكيد داشته

: 1377 كـواري،  مـك (نامـد   مـي » جهـنم «سارتر نيز ديگران را . دكن رفتن را سفارش مي
انـد و نـه حيـات اصـيلِ      شـكل و عوامانـه   هاي بـي  رسد اين جهنم، توده به نظر مي). 100

  .اجتماعي
4 - اصيلِ انساني و جايگاه عمل  وجود  

وجودي، انسان چيزي جز كنش نبـوده و تصـورِ انسـان بـه ايـن شـكل        در انديشه اصالت
پردازد، بلكه انسان از ابتدا به عنوانِ فاعلِ  مينيست كه ابتدا وجود دارد و سپس به كنش 

سارتر مقياس سنجش و قضـاوت دربـاب انسـان و    . ه فاعلِ شناساييشود و ن فعل فهم مي
وي بر آن اسـت كـه قهرمـان، بـا عمـلِ خـودش خويشـتن را        . داند تعريف او را عمل مي

بـه زعـم   . سازد گريزي و تسليم است كه آدمي را سست عنصر مي كند و عمل قهرمان مي
اصلاح و تغيير جهـان در   دهد كه انسان در تلاش و تكاپو براي عمل هنگامي رخ مي ،وي

راستاي هدفي باشد و از اين روي آگاهي مطلقي كه بـا عمـل در ارتبـاط و پيونـد وثيـق      
هـا   وجـودي  اما اگرچه اصـالت  ). 105-106: 1382سوراني، (نباشد، هستي خارجي ندارد

رسد، اما بايد به چيستي كنش نزد اينـان نيـز    كه وجود تنها در كنش به كمال مي نندبرآ
  .كردتوجه 

مراد از كنش در انديشه متفكران وجودي، كار، فعاليت يا عملِ صرف نيست، بلكه كـنش  
در حقيقـت كـنشِ وجـودي،    . شـود  تفكر و انديشه ورزي نيز اطلاق مي  به شور، خواهش،

پسندد نيسـت، بلكـه تصـميم، تفكـر و شـور       عملي بيروني و معادلِ آنچه پراگماتيسم مي
فلاسفه وجودي بر اين باورند كـه وجـود   ). 175-178: 1377مك كواري، . (دروني است

اصيلِ آدمي و آنچه مناسب و شايسته هستي انسان است در زيستنِ هرروزي و معيشـت  
گردد، چراكه گـوهرِ اصـيلِ وجـود آدمـي در انديشـه، تفكـر، زبـان و         تكراري محقق نمي
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ايِ تكـراري و  وجـودي، الگوه ـ  به زعـم متفكـران اصـالت   . نمودهاي ديگرِ آن نهفته است
عادات عاري از تفكر به مثابه خصيصه بارز آدمي هستند، درحـالي كـه وجـود انسـان آن     

روزي  يابد كه اين عادات را نقض كنـد و از عـالمِ اهتمـام و ابزاريـت هـر      ميهنگام وجود 
يابد؛ آنگـاه   ميبيان و خلاقيت است كه وجود انساني   تفكر، انسان در دمِ انديشه، . درگذرد

  ).75-98: 1377مك كواري، (رود ميه از دنيايِ تقلا و اهتمامِ در روزمرگي فرا ك
  اضطراب و جايگاه عمل  – 5

ها، زندگيِ انسان به چند دليل همـواره بـا اضـطراب، دلشـوره و      وجودي در انديشه اصالت
يكي اضطراب از اختيار، آزادي، مسئوليت و تصميم و ديگـري  . همراه است» ترس و لرز«

كه انسان به سـبب آزادي و مسـئوليتي كـه در     نندها بر آ وجودي  اصالت. و نيستيمرگ 
اين اضطراب از آنجاست كه آدمـي بايـد   . شود برابر خود و ديگران دارد دچار اضطراب مي

سازد و حيات ديگـران را بـه شـدت تحـت      هايي كه زندگي او را مي انتخاب كند، انتخاب
. گـردد  كه هر تصميمي براي انسـان اضـطراب آور مـي    دهد و از اين روست تأثير قرار مي

زند كه مسـئوليت دفـاع يـا حملـه را بـر       اي را مثال مي سارتر در اين باره فرمانده نظامي
هاي مافوق تصميم بگيرد و دست بـه   بايد با تفسير و تأويل فرمان وي . عهده گرفته است

اسـت، امـا خـود باعـث     گيري موجب اضطراب و تشـويش   عمل بزند و اگرچه اين تصميم
در حقيقـت ايـن اضـطراب سـد راه     . شـود  جوش و تكاپوي بيشـتر او مـي   و فعاليت، جنب

  ).23-27: 1344سارتر، (فعاليت بشر نيست، بلكه خود قسمتي مهم از فعاليت اوست
وجودي آدمي مختار و آزاد است، اما ايـن آزادي و   از سوي ديگر اگرچه در انديشه اصالت

از ايـن روي مـرگ نـزد    . يست، بلكه در حصـار نيسـتي و تنـاهي اسـت    اختيار نامحدود ن
آگـاهي آدمـي را داراي    -اي دارد؛ چرا كه اينـان مـرگ   متفكران وجودي برجستگي ويژه
هـا مـرگ از هـر چيـزي و هـر امكـاني        به زعم آن. دانند تأثيرات عمده در حيات بشر مي

شـود   كه در نيسـتي محـو مـي    اي تر است و انسان در زندگي خود همواره به آينده معين
در انديشه هايدگر اگر زندگي سراسر امكانات ). 195-201: 1377كواري،  مك(انديشد مي

اما برخـي ديگـر از فلاسـفه     .)279-311: 1962هايدگر، (باشد، مرگ امكان پاياني است
مـرگ را مؤيـد پـوچي و     ،كسـاني ماننـد سـارتر   . وجودي به مرگ نگـاه متفـاوتي دارنـد   

  .شمارند ميندگي بشر بيهودگي ز
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  و جايگاه عمل  »بودن«راهي براي جاودانه  - 6

كه گاه بـه پـوچي و بيهـودگي    را بسياري از بزرگان فلسفه وجودي برآنند كه اين زندگي 
گوناگون حيات و وجود بشري، معنا و جهـت   ورزي و تأمل در زواياي با انديشه ،گرايد مي

اي براي توجيه بودنِ بـا   خود در پي دستمايه هركدام از ايشان در دستگاه فكري. بخشند
نيچه پس از تأمل در زندگي خود و دردهاي بشر و با نگـاه بـه رنـگ    . معناي بشر هستند

باختن ايمان ديني، براي آينده بشر سرنوشتي توام با انديشه پوچگرايي و بيهودگي پيش 
آورد؛ اين هنـر   به ياد مي انديشي، تراژدي يونان باستان را وي در مقام چاره. كند بيني مي

بخـش او را   معنايي حيات پي برد، با نوايي گرفته و غمبار اما آرام در آن دم كه بشر به بي
او در نزاع آپولون و ديونوسـوس جانـب ديونوسـوس را    . كند به بودن و زيستن دعوت مي

ر كند و با عقلانيـت خشـك آپولـون د    گيرد كه بر شراب، بيخودي و زايش خدايي مي مي
استرن، (شمارد اي هنري قابل توجيه مي عنوان پديده نيچه حيات بشري را به. تقابل است

1383 :76-63.(  
هايدگر نيز فراموشي بودن و نقد تفكر گشـتلي، عقـل ابـزاري و خـرد تكنيـك زده بشـر       

بـه زعـم   . كنـد  دهد و در نهايت بـه هنـر روي مـي    معاصر را در كانون توجه خود قرار مي
غلبه بر پوچگرايي، زبان و عقلانيتـي متفـاوت لازم اسـت؛ زبـان و سـاحتي      هايدگر براي 

هايـدگر بـراي مقابلـه بـا پـوچگرايي، زبـانِ       . وراي زبان مفهومي و ساحت عقلانيت عادي
در نگاه او زبـان اگزيستانسـيال، شـعر و زبـان     . دهد اگزيستانس و ساحت هنر را ارائه مي

كشـد   انسان را به فراسوي زبان مفهـومي مـي   كهرا زبان شعر  هايدگر. شعر اسطوره است
توان رويكـرد مشـابهي    در انديشه سارتر نيز مي). 219-245: 1384خاتمي، (در نظر دارد
و  دي ـزدا يرا م )سارتر تهوعرمان قهرمان ( روكانتن تهوعِ حالت ي،قيموس. دكررا مشاهده 

بـر  ، ي حياترنج پوچدرد و  در گريز از وي .دهد ياحساس آرامشي هرچند كاذب به او م
سـارتر،  (گرايـد  مـي  اتي ـبه ادب يو از اين رو ايجاد كندخود  يبرا ييها ارزشآن است كه 

1356 :75.(  
اگزيستانسياليسـتي متفكـران برجسـته     هـاي  هي انديش ـها در نهايت بحث درباره شاخص

د كه متفكـران اصـالت وجـودي همـواره     كربندي  توان اينگونه جمع اصالت وجودي را مي
هـا،   ي پاسخگويي به مسائل اساسي بشر درباب هستي، معناي زنـدگي، اخـلاق، ارزش  درپ



  1388و پاييز  ستانتاب، ششمي، شماره نظر سياستپژوهش  / 104

توان  اند و از وراي تمام اختلافات و تفاوت در رويكردها، مي خدا، ايمان، مرگ و غيره بوده
اي از مفاهيم عمومي و مضـامين مشـترك در ميـان آنـان رسـيد كـه برخـي از         به دسته

م وجـود بـر ماهيـت، اختيـار و آزادي انسـان، مسـئوليت،       تقد: ها عبارتند از مهمترين آن
وجود اصيلِ انسان، اضـطراب از مسـؤليت و مـرگ و جسـت وجـوي راهـي بـراي بقـا و         

  .جاودانگي
  .يمكن ميي فوق بررسي ها با شاخصرا  »عمل«نسبت رويكرد هانا آرنت به مفهوم  اكنون

  

  رويكرد اگزيستانسياليستي هانا آرنت به مفهوم عمل

  »عمل«تقدم وجود بر ماهيت و موضوع  - 1 

درباب بشر و هسـتي بـه طـور صـريح بيـان      را آرنت از متفكراني است كه ديدگاههايش  
به راستي ارائه گزارشـي اسـت   » وضع بشري«توان گفت كتاب  داشته است و در واقع مي

وي در بخـش اول ايـن اثـر، مهمتـرين شـرايط      . روي زمين از ديد آرنت از وضع بشري بر
انسان در انديشه آرنت موجودي است نه اسير طبيعتـي  . دهد ستي بشري را توضيح ميه

ثابت و جبري، نه مفعول افكار و نظريات متـافيزيكي و منفعـل بلكـه انسـانِ آرنـت آزاد،      
انسانِ آرنتي در شرايطي چون زاد و مـرگ،  . مسئول، مختار، منحصر به فرد و يگانه است

. ميـرد  كند و در آخر مـي  شود، با ديگران زندگي مي ولد ميكثرت و دنياداري در زمين مت
در واقـع  ). 16: 1379 انصـاري،  (» از نظر آرنت انسان فرازماني و فرامكاني وجـود نـدارد  «

شود و آرنت هـم تولـد و    تمام حيات بشر در ميان اين شرايط؛ ميان تولد و مرگ واقع مي
آرنت تولـد  ). 7-22: 1958رنت، آ(كند مرگ را مهمترين شرايط هستي بشري عنوان مي

هر انسان در روي زمين را فرصت و آغازي نو براي آفريـدن و خلـق چيزهـاي نـو تلقـي      
اين بشـري كـه   . هاي تازه باشد تواند عامل ايجاد تغييرات، ساختن و شروع او مي. كند مي

  .فرد است و تكرارناپذير آيد موجودي بيتا، يگانه و منحصربه به دنيا مي
وجـوديِ   شود كه چگونگي نگاه آرنت به انسـان متـأثر از انديشـه اصـالت     ته مياغلب گف 

اما انديشه اينان درباب بشر از اين جهت متفاوت است كه آرنت بـه ماننـد    هايدگر است، 
در . كوبـد  هايدگر بر زندگي انسان مهر تنهاييِ بي انتها، ماتمبار و منتهي بـه مـرگ نمـي   

  دهـد،  آدمي قـرار نمـي   »پوچِ«غايت زندگي و هستيِ  واقع آرنت همچون هايدگر مرگ را
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كنـد   براي رسيدن به نوعي جاودانگي توجه مـي ) و مسيحيت(بلكه به تلاش سنت غربي 
  ).96-97: 1385لسناف، (

اي ديگر نيز ضروري است و  در بررسي رويكرد آرنت به انسان و حيات بشر، توجه به نكته
لاف غالب فلاسفه و انديشمندانِ عصر مدرن و است كه در واقع برخ» طبيعت بشري«آن 

انصـاري،  (اعتقـادي نـدارد  » چيزي بـه نـام طبيعـت بشـري    «نيز كلاسيك، هانا آرنت به 
به زعم آرنت انسان ذات يا جوهري ثابت ندارد و چنانچه مثلاً از زمـين  ). 16-15: 1379 

يير خواهد كـرد  اي ديگر مهاجرت كند، شرايط زندگيش بسته به شرايط آنجا تغ به سياره
  ).10: 1958آرنت، (و شكل متفاوتي با زمين خواهد داشت

افراد بشري موجوداتي هستند كـه نـه طبيعـت ثابـت و      ،به عبارت ديگر در انديشه آرنت
انسانِ آرنتي هسـتومندي  . ندرمتصلبي دارند و نه آنكه ذاتي از پيش مشخص و لايتغير دا

 ،شـود و خـود   هاني از پـيش موجـود زاده مـي   است آزاد و صاحب اراده و اختيار كه در ج
لسناف با اشاره به . شروع و آغازي تازه و مستعد برساختن تحول و تغيير در زندگي است

اعتقاد دارد كه حتي عنوان اين كتاب نيز مؤيد اين ديـدگاه آرنـت    ، »وضع بشري«كتاب 
خـود  و انسـان  » طبيعـت ثابـت يـا ذات بشـري وجـود نـدارد      «است كـه چيـزي چـون    

» اگرچه نه فارغ از قيـود و شـرايطي  «كننده زندگي و وضع خويش در زمين است؛  تعيين
  ). 97: 1385  لسناف،(كه اين قيود و شرايط همان زايايي و ميرايي است

داند، عنوان  بشر را داراي ذاتي ثابت و متصلب نمي ،در اين راستا و با توجه به اينكه آرنت
ي كه درپـي حقيقـت نهـايي و ثابـت و جـوهري اسـت نيـز        ا گردد كه آرنت با انديشه مي

كند؛ او با افلاطون ميانه خوبي نـدارد و بـرخلاف او بـر آن اسـت كـه انسـان        مخالفت مي
گشـايد و   ناپذير و خلاق كه با تولد خود بابي تـازه بـه دنيـا مـي     بيني موجودي است پيش

بيني نشده را رقـم زنـد كـه     تواند جهاني سراسر ابتكار و خلاقيت، با رويدادهايي پيش مي
  .اي از پيش داده شده و متصلب در آن راهي ندارد انديشه

  يـك اسـتعداد،   هر انسان يك ظرفيت،   توان گفت كه در نگاه آرنت به بشر، در مجموع مي
انديشـيدن و تغييـر و    حركت، ساختن،  گيري،  يك منبع امكانات و اختيارات براي تصميم

شـود، امـا    آرنت اگرچه در دنيايي از پيش موجـود زاده مـي   انسانِ. تحول در جهان است
تواند چيستيِ خود و چگونگيِ حياتش را خودش رقـم زنـد؛ ماهيـت او و حيـاتش در      مي
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توان گفت كه اين طرز تفكر همان است كـه در انديشـه    اوست و مي  دست و انديشه خود
  .شود ناميده مي» تقدم وجود بر ماهيت«وجودي  اصالت

كـه  را گرايي مانند تفكـر افلاطـون    هاي ماهيت انديشه ،وجودي ر رويكردي اصالتآرنت د
كند و به مانند سارتر بـر آن اسـت    رد مي ،شود ميساخته تلقي  انسان در آن طرحي پيش

ماهيات يا جواهر پايداري كه به عنوان مفـاهيم در ذهـن خـدا باشـند و بـر هسـتي       «كه 
انسان آرنتي نيز بـه ماننـد بشـر در    ). 164: 1361كاپلستون، (»مقدم باشند وجود ندارند

سازد و در واقـع عـالمَِ    كند و مي هماني است كه خودش اراده مي ،انديشه اصالت وجودي
بلكـه در   نيسـت؛   ،شـود  گذارد و در آن زاده مي آرنت هم تنها همانكه انسان بدان پاي مي

كسـي كـه دربـاره آن    وسعت و چگونگي آن بـه ديـدگاه    وجودي؛ چيستي،  نگاهي اصالت
 ،شـود  مـي گويد و به انساني كـه آزاد و مسـئولِ اعمـال و سرنوشـتش دانسـته       سخن مي

  .بستگي دارد
وجودي، بـر نقـشِ انسـان     توان گفت كه آرنت هم به مثابه فيلسوفي اصالت در نهايت مي 

يي محصور دانستن او در ميانه تولد و مرگ و دنيـا  رغم بهدر برساختن عالم تأكيد دارد و 
مستعد ايجاد تغييرات و برساختن حيـات خـود،     گذارد، او را آغازي تازه، كه بدان پاي مي

  .داند آزاد، مختار و مسئول مي
  »عمل«اختيار، آزادي و  - 2

آزادي و اراده آزاد انسان در انديشه آرنت نيز جايگاهي مشـابه تفكـرات اصـالت وجـودي     
يي خاص در نظر دارد كـه يكـي از   ها ژگيوي براي عمل سياسي تعريفي خاص با وي. دارد

آزادي در انديشه آرنت به معناي توانايي آدمي بـراي  . آزادي است ها ژگي مهمترين اين وي
ناپـذير در فعاليـت    بينـي  آغاز نو، حركت تازه، آفرينش، خلاقيـت و خـودانگيختگي پـيش   

هـم مشـخص   آزادي را در فعاليت خودخواسته آدمي كـه غايـت آن    ،در واقع آرنت. است
معناي عمـل كـردن، آغـازگري و    «. توان به آن رسيد داند كه تنها در عمل مي مي ،نيست

  ).31: 1379  انصاري،(»آزادي در انديشه آرنت، تأويل هريك به ديگري است
هاي ليبراليستي آزادي بيشتر معناي جلوگيري دولـت از مداخلـه ديگـران     اما در انديشه 

دهد كه از آن بـه آزادي   ن امنيت و رفاه شهروندان را ميدر زندگي خصوصي افراد و تأمي
اما آزادي در انديشه آرنت در جهتي مثبت به معنـي امكـان عمـل در    . شود ميمنفي ياد 
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آزادي، فرد از حالت انفعال و منفـرد بـودن خـارج     در اين رويكرد به. حوزه عمومي است
  . شده و در حيات سياسي مشاركتي فعال دارد

توان گفت كه آزادي در انديشه آرنت چيزي اسـت كـه تنهـا در عمـل      ميه طور خلاص به
ها نه قبل و نه بعد از عمـل،   انسان«شود و نه جايي ديگر، به عبارت بهتر كردن محقق مي

در انديشه آرنت سياست ). 152: 1379  انصاري،(» بلكه در حين عمل كردن آزاد هستند 
مهمتـرين مظهـر و جايگـاه    ...انسـان اسـت  همان آزادي و عرصه آزادي «و عمل سياسي 

تـوان گفـت كـه انسـان در      به اين ترتيب مي). 132: 1382بشيريه، (»ظهور آزادي است
انديشه آرنت از آزادي و اختياري در ساختن خويش و سرنوشتش برخوردار است كـه بـا   

عبـارت   به. وجودي در نظر دارند، قرابت زيادي دارد اي كه متفكران اصالت اختيار و آزادي
عمــل در انديشــه آرنــت متضــمن آزادي بــه مثابــه شاخصــي مهــم در تفكــرات   ،ديگــر
  .وجودي است اصالت

  »عمل«مسئوليت انسان و  - 3

يكي از نتايج مستقيم و بلافصل آزاديِ وجوديِ انسان، مسئوليت او در زندگي و چگونگي 
رنتـي نيـز   انديشـد؛ چـون انسـان آ    آرنت نيز در ايـن چـارچوب مـي   . حيات خويش است

انديشد كه اين جهان باري است كه بر دوش وي نهـاده شـده اسـت و او     وار مي سيزيف«
ي هـا  انسـان «وي در كتـاب ). 127: 1376انصاري، (»...موظف است آن را به دوش بكشد

ليت ودوران مـدرن بـر مسـئو    با اشاره به مشكلات و مصائب خاص انسانِ » اعصار ظلماني
د در اين هنگامـه كـه شـأن    كن وي ابراز مي. ورزد ن تأكيد ميدوچندانِ آدمي در اين دورا

اهي ارتباطـات انسـاني را   خـو  تماميـت انساني از انسانِ مدرن برگرفته شده و جباريـت و  
سست و قطع كرده و حيات انساني و عرصه عمومي در ظلمات و تاريكي فرورفتـه اسـت،   

آرنت . نوري در تاريكي است هر انساني اينك مسئول است و هر فردي با عملش به مثابه 
ليت قائـل اسـت تـا در دنيـايي كـه در      ودر اعصار ظلمـاني مسـئو   ها براي فرد فرد انسان

ورزي، بلكه با عمل و تلاش براي برساختنِ دوباره بنـاي   هاست نه با نظر 1سيطره آيشمان
لاق در واقع اخـلاق آرنـت، اخ ـ  . عرصه عمومي، انسانيت و شأن انسانيِ خود را پاس دارند

وگـو، تعامـل و عمـل آزاد و مسـئولانه در      اخلاق گفـت  ليت فردي و جمعي است، ومسئو

                                                 
1- Eichmann 
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اي دارد كه به خوبي  جمله» توتاليتاريسم هاي هريش«آرنت در كتاب . عرصه عمومي است
در مقابل هـم   ها نشان دهنده عمق دغدغه خاطر او براي حيات بشري و مسئوليت انسان

 ديهيمـي، ( »رر مرسان زيرا كه ما همـه اينجـا هسـتيم   خود را ض«: و زندگي بشري است
 1385 :56.(  
وي در ملاحظـاتي  . هاي آرنت از اعمال آيشمان نيز در اين زمينه قابل توجه است تحليل

كه درباره اين جنايتكار جنگي داشت، به اين نتيجه رسيد كه از آنجا كه توانـائيِ تفكـر و   
رونـي و شخصـي بـه حـوزه عمـومي و عرصـه       انديشيدن درباب امور به مثابه فعـاليتي د 

اهي باشد نيازي ندارد؛ پس خو تماميتمشتركي كه مانند عصر آيشمان ممكن است اسير 
انديشيد و مسئوليت خود در باب بشر و هسـتي را بـر فـراز اطاعـت      آيشمان اگر خود مي

: 1963آرنـت،  (زد ديد، دست به جنايـت نمـي   اه ميخو تماميتكور و چشم بسته از رهبر 
راننـد و   اي حكـم مـي   اهانه بر جوامـع تـوده  خو تماميتهاي  در روزگاري كه انديشه). 79

كنند، ممكن است همگان در توجيه جنايات خـود بـر آن شـوند كـه بگوينـد       جنايت مي
اما آرنت با تأكيد بر مسئوليت فـرد  . تقصير اند و بي اه بودهخو تماميتمهره و اجير دستگاه 
كـرد،   آن است كه سؤال اين نيست كـه دسـتگاه چگونـه عمـل مـي     در برابر كردارش، بر 

بلكه بايد پرسيد چرا متهم به خدمت اين دستگاه در آمد؟ آيشمان با رضـا و رغبـت بـه    «
در اينجا رابطه آرنـت بـا هايـدگر و    ) 42: 1385فولادوند، (» ...رژيم هيتلري خدمت كرد

در برابر انديشـه و انسـانيت نيـز     ليتيومسئو واكنش او به گرايش هايدگر به نازيسم و بي
  .كند ي هايدگر را نكوهش ميمسئووليت آرنت بي. قابل تأمل است

وجودي، آرنت نيز ضمن سـتايش آزادي و   توان گفت كه در رويكردي اصالت در نهايت مي
توانائي ويژه انسان در خلق جهان انساني خود، كه نه بر بهزيستي و رفاه به مثابـه آرمـانِ   

 انسـان در  «بلكه بر عمل تاكيد دارد، معتقد است كه در اين زنـدگي   انسانِ مدرن،حيات
و خـود  » ها دسـت بـه گـزينش بزنـد     بايد از ميان آن ميهاي مختلف قرار دارد و  برابر راه

  ). 133: 1382بشيريه، (مسئول هر انتخاب و گزينشي باشد 
  »عمل«وجود اصيل انساني و  - 4 

را در يـك  » وضع بشري«هانا آرنت بر آن است كه اگر بخواهيم يكي از مفسران برجسته 
تـرين تجليـات تمـدن     عمـل از عـالي  «آن جمله اين خواهد بود كـه  ،جمله خلاصه كنيم
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به اين دليل كه آشكاركننده و مظهر تكثر و آزادي به مثابه عناصـر سـازنده    ،بشري است
ش در تمـايز از زحمـت و   از نظر آرنت كـن ). 7 :1380بردشاو، (»اند هستي شاخص بشري

هـاي شخصـي    هويـت ...ها در عمـل كـردن   انسان«. كار، آشكاركننده وضعيت بشري است
 »يابنـد  ظهـور مـي   هـا  سازند و بدين وسـيله در دنيـاي انسـان    نظير خود را آشكار مي بي

در واقع هانا آرنت عمـل را تعيـين كننـده و بـه ظهـور رسـاننده       ). 107: 1386دالماير، (
 آرنـت، (بيند  وي انقلاب را هم از همين منظر مي. داند ي او ميها ن و تواناييانسانيت انسا

گا هها ي اصيل كنش راستين و به عنـوان   و آن را به مثابه يكي از تجلي )81-21: 1361
ستايد كـه آغـازي نـو در تـاريخ بشـر بـه        يكي از مظاهر عمده عمل در عرصه عمومي مي

انقـلاب در انديشـه   . رود ان در تاريخ بـه شـمار مـي   مانند تولد، مظهر آزادي و حضور انس
  .است ها آرنت نمودي از عمل خودانگيخته انسان

به عنوان مظهر انسانيت آدمي در انديشه آرنت به نوعي بـا محلـي كـه     ،اين جايگاه عمل
وجـودي، انسـان    در انديشه اصالت. وجودي دارد نزديك است هاي اصالت كنش در انديشه

هـا و   د و ذاتـي معـين و از پـيش داده شـده، بلكـه بـا اعمـال، كـنش        نه به عنوان موجـو 
انســانِ . شــود مــيتصــميمات خــود، ســاخته و در اعمــال و كــردار و گفتــارش شــناخته 

كه نه خور و خـوابِ روزمـره،    گويد، با فعاليت و كنش ميها، چنانچه سارتر  وجودي اصالت
 )51: 1344سـارتر،  (زنده است  ،گيرد بلكه در نسبت با شور و شعور و انديشه صورت مي

در انديشه وي . گويد، زندگي بدون كنش به جهان مردگان تعلق دارد ميو چنانچه آرنت 
شـود و آنگـاه كـه در عرصـه عمـومي در       ميانسان با عمل زنده است و در عمل شناخته 

: 1958 آرنـت، (شناسـد  پردازد، خود راسـتينِ خـود را مـي    وگو مي حضور ديگران به گفت
وجودي نسبت به عمـل، آن   توان گفت كه آرنت در رويكردي اصالت از اين روي مي. )50

بـاب   آرنـت در  هـاي  هايـن مطلـب را در انديش ـ  . كنـد  مـي را مظهر انسانيت آدمي تلقـي  
  .توان مشاهده كرد توتاليتاريسم نيز مي

 هـاي  هكه به تفصيل به بررسي زمين» توتاليتاريسم هاي هريش«آرنت در بخش سوم كتاب 
پـردازد، عنصـر    مـي اه خو تماميتي ها اي و نظام ي تودهها اهي، جنبشخو تماميتپيدايش 

دارد كـه   مـي عنـوان   اي دهي تـو هـا  ي فراگيـر را انسـان  هـا  اساسي تشكيل دهنـده نظـام  
طبقاتي و گروهي ويژگي اساسي  ريشگي و عدم وابستگي حزبي،  تفاوتي، بي هويتي، بي بي
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ي ايـدئولوژيك  هـا  و سـازمان  ها در جنبش اي دهيشه و تور ي بيها آنهاست و همين انسان
در حقيقـت جنـبش   ). 34-42: 1366آرنـت،  (شوند ميدهي و بسيج  اه سامانخو تماميت

وگـو و   اي كه در آن عمل به معنـاي گفـت   اه از دل جامعه تودهخو تماميتو نظام  اي دهتو
آيـد و رژيـم    وجـود مـي   هاي آزاد در عرصه عمومي وجود نـدارد بـه   تعامل گسترده انسان

زند و با كشـتن هرگونـه خـودانگيختگي و انديشـه و      مياه بر اين فقدان دامن خو تماميت
اه خـو  تماميـت نظـام  . سـازد  اراده كنشِ آزاد انساني، بسترهاي تداوم خود را مستحكم مي

خواهـد و نـه    مـي خواهد و نه عمل؛ انسان در قامت حيواني مطيع و رام  اطاعت صرف مي
اهي خـو  تماميـت . خواهد و نه كثرت و گونـاگوني  ن كنشگر و وحدت و يكپارچگي ميانسا

در پـي نـابودي فرديـت و      از انسـان اسـت،  » بشـريت زدايـي  «در انديشه آرنت، به دنبالِ 
. انسانيت انسان؛ فرديت و انسانيتي كه موجب كنش و انگيختگي است و بايد نـابود شـود  

ي استاليني نيز با همين هـدف از ميـان   ها و گولاكهاي مرگ نازي  به زعم آرنت اردوگاه
: 1385جهـانبگلو،  (به وجـود آمـده انـد    ها بردن كثرت بشري و نابود كردن فرديت انسان

163.(  
بـا هـم را بـراي شـكوفا شـدن       هـا  آرنت كه به طور كلي تعامل عمومي و ارتبـاط انسـان  

كه انسـان را بـه انـزوا     اهي را از آن جهتخو تماميتداند،  ي بشري ضروري ميها ظرفيت
آرنت بر آن است كـه   به عبارت ديگر، . داند ميكشد، تهديد كننده بشر در قرن بيستم  مي

رسد و آن را به اثبات  انسان در اجتماع و از طريق بحث عمومي به وجود انساني خود مي
و  كننـد  ها و نه انسان، بـر روي زمـين زيسـت مـي     آرنت اعتقاد دارد كه انسان. رساند مي

اهي تكثـر را ويـران   خـو  تماميـت امـا  . )8: 1958 آرنـت، (هريك به مانند ديگري نيستند
مـد آن تنهـايي   اكند كه پي اي تنها و در انزوا را بر فرد تحميل مي سازد و سوبژكتيويته مي

آرنـت تنهـايي و   . انسان و محروم شدن از همراهي و همفكري و بحث بـا ديگـران اسـت   
  اهي،خـو  تماميـت بـافي باشـد و چـه حاصـل      حاصـل فلسـفه   سوبژكتيويته افراطي را چه

  ).79-80: 1380بردشاو، (داند ميي بشري ها خطرناك و منحرف كننده توانايي
آرنت از اين جهت كه بر عمل انسان در عرصه عمومي به مثابه  هاي هبه اين ترتيب انديش

كـه   تلقي كـرد؛ چـرا  وجودي  توان اصالت مي ،به شكوفايي رساننده انسانيت او تأكيد دارد
انسـاني بـر    دانند و در تعريف عمـلِ   ها نيز انسان را برساخته عمل خود مي وجودي اصالت
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بشر يعني انديشه و گفتار و ارتباط با ديگـران در اجتمـاع تأكيـد     وجود  انسانيِ  هاي هجنب
رانِ متفك ـ. گويـد  هـا تقـلا و تـلاشِ معـاش مـي      دارند و نه ابعاد حيواني او كه آرنت بـدان 

را براي شناخت خويش و تشخص و هويت يـافتنِِ   »ارتباط با ديگري«وجودي نيز  اصالت
دانند و سخن گفتن و برقـراري ارتبـاط و تعامـل بـا ديگـران را ماننـد        ضروري مي »من«

در نزديكي انديشه آرنـت و  . كنند ميارسطو و آرنت يكي از ابعاد وجودي انسان محسوب 
ين بايد به گريـز اصـالت وجوديـان از يكرنگـي اجتمـاعي و      وجودي همچن تفكرات اصالت

هـا انسـان را مسـئول، خـلاق و      وجـودي  اشاره كرد؛ بـه اينكـه اصـالت    اي دهاجتماعات تو
چيزي كـه در انديشـه   . خواهند و نه پيرو گله اجتماع خوانند و مي ميخودانگيخته و آزاد 

  . شود مياه خو تماميتي ها آرنت نيز مذموم و منجر به فساد نظام
  »عمل«اضطراب و  - 5

ن تولد و مرگ، دغدغـه و  ميااساسيِ وجوديِ بشر در زندگي محصور  هاي هيكي از دغدغ 
. اضطراب از نيستي، فنا و مرگ است كه همـواره همـه وجـود آدمـي را فراگرفتـه اسـت      

عبور از اين اضطراب و نگرانـيِ بشـر بـه ارائـه راهكـار       برايبسياري از متفكران وجودگرا 
سـارتر و كـامو راهكارهـاي قابـل تـوجهي        هايـدگر،   اند كه از ميان ايشان نيچـه،  پرداخته

  .اشاره شد ها اند كه به برخي از آن داشته
وي پـس  . كند در همين راستا آرنت نيز مهمترين شرايط بشري را تولد و مرگ عنوان مي

ان دو نقطه تولد و مرگ از تولد به ميرائي انسان توجه دارد و او را به نوعي محصور در مي
بـه نظـر او در   . شـمارد  آرنت در اين بحث، مرگ را براي انسان بسي هولناك مي. داند مي

چراكه حيوانات بدان سـبب كـه     اين زمينه هم ميان انسان و حيوانات تفاوت وجود دارد،
را  افتـد و بـا توليـد مثـل وجودشـان      اتفاقي نمي ها اند، با مرگ يكي از آن همه از يك نوع

اما از آنجا كه هر انساني موجودي يگانه، منحصـر بـه فـرد و تكرارناپـذير     . كنند حفظ مي
از ايـن  . )7-21 :1958 آرنت،(شود ميرود و ديگر هرگز تكرار ن با مرگ از ميان مي است، 

مند به جاودانگي  هاي علاق روي مرگ در حيات بشري اهميت خاصي دارد، چراكه انسان
ميرندگي و فنا انسـان را در چـاه   «. يوانات با توليد مثل جاودان باشندتوانند مانند ح نمي

  ).127: 1376  انصاري،(» كند ويل نيهيليسم رها مي
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كه هر داند  مياگرچه آرنت مرگ و نيستي را يكي از مختصات بشري و مشكلي وجودي  
توجـه دارد  دست به گريبان است؛ اما به اين نكته نيـز  با آن انساني در پيش روي دارد و 

كه بشر به ويژه در سنت غربي همواره بر آن بوده كه به طريقي بر اين مشكل فائق آيد و 
خـدايان نـاميراي يونـان و     ،روح جاودانه در مسيحيت يا پـيش از آن . به جاودانگي برسد

ها را جاودانه و هميشگي سـاخته   هاي بزرگ يوناني و رومي كه اعمالشان آن روم يا انسان
آرنت به رويكرد يونانيان و روميان به جاودانگي و فائق آمـدن بـر   . ن دست بودنداز آ ،بود

از نظـر او پـوليسِ يونانيـان و عرصـه     . دهـد  مندي نشان مـي  مرگ انديشي و پوچي علاق
عمومي يا جمهوري رومي، آرامبخش و معنايي بـراي بيهـودگيِ زنـدگي فـردي در برابـر      

آرنـت در ايـن راسـتا معتقـد      .)56: 1958 آرنـت، (اند ي به سوي بقا بودههاي همرگ و روزن
كردند، يعني از راه برسـاختن   توانند مانند آنچه كه در يونان باستان مي ها مي است انسان

ماندني و از راه خـاطره و داسـتان شـدن، بـاقي و      هاي هو كرد ها يادگارهاي بزرگ و گفته
محقـق نخواهـد شـد، بلكـه بـا       جاودان بمانند كه اين بقا و جاودانه شدن با هر فعـاليتي 

  .)51-52: 1958 آرنت،(توان بدين مقصود رسيد مي »عمل«
وجـودي منفـرد و متنـاهي بـودن      در واقع اگر يكي از ابعاد و عناصر مهم فلسـفه اصـالت  

هستي بشري و جريان آن در پوچيِ به سوي مرگ باشد، آرنت به اين نگـاه بـه هسـتي،    
. ه محور آن فراموشي سياست در اين رويكرد استوجود و زندگي انتقادي اساسي دارد ك

تواند انسانِ  آرنت بر آن است كه سياست عنصري هويت بخش و سامان بخش است و مي
زدن بـه   هـا بـا دسـت    در واقع در عصر باستان نيز انسان. انگاري نجات دهد پوچ را از هيچ

دسـت يابنـد تـا    كوشيدند كه به ايـن غايـت    اعمال بزرگ و ماندني در عرصه عمومي مي
كشيد و بقا را سراسر بـه حيـاتي و عـالمي     اينكه افلاطون بر اين شيوه فكري خط بطلان

هاي اين  هم تنها در عالم مثل كه بر فراز سايه ديگر افكند و گفت كه انسانهايي خاص، آن
اين طرز فكـر در عصـر   . به بقا خواهند رسيد ،دنياي سست و متزلزل واقع و استوار است

اما آرنت بر آن است كـه در رهـائي   . نيز با آگوستين در قالب ديني تداوم يافتمسيحيت 
راه يونانيان در عمل در پوليس و روميان   انسان از مسئله وجودي مرگ و انديشه نيستي،

وي بر آن است كه يونانيان اعتقاد داشتند كه تنهـا زمـاني   . ترين است در جمهوري اصيل
به يادماندني در ميان ديگـران از خـود    هاي هكه آثار و كرد را خواهند شد جاودانه و نامي
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هايشان تنها زماني جاودانـه خواهـد شـد كـه در      ها و گفته اعمال انسان. به جاي بگذارند
حضور ديگران و در عرصه عمومي محقق شود و به اين ترتيب مرگ و جـاودانگي انسـان   

  .گردد نيز امري سياسي مي
اي وجودي براي انسـان،   آرنت در برابر مرگ به عنوان دغدغهبه اين ترتيب بايد گفت كه 

تسـكين دهنـده انسـان اسـت و بـا       ،وجودي بر آن اسـت كـه عمـل    در رويكردي اصالت
ها موجـب آرامـش    دهي زندگي او به سوي بقا و ماندگاري نسبي در تاريخ و خاطره جهت

  . او خواهد شد
  

  مِ مثبتو نيهيليس »عمل«راهي براي جاودانه بودن؛  - 6 

هـاي وجــودي مهـم بشـر از ســوي     معنـاي زنـدگي و حيــات بـه مثابـه يكــي از دغدغـه     
در ايـن  . هاي متفـاوت گرفتـه اسـت    پاسخ ،انديشمندان و متفكران با رويكردهاي متفاوت

بـه جـز كسـاني چـون     (شـوند   وجود ناميده مي ميان رويكرد غالب آنانكه متفكرانِ اصالت
، بخشـد  ي آسماني و معنايي كـه او بـه مخلوقـاتش مـي    نگاهي به خدا گارد كه نيم كيركه

البته در اين رويكرد نيز دو گرايش منفـي و مثبـت را   . ، پوچگرايانه بوده است)اند انداخته
ماند و در يـأس و نااميـدي و سـياهي بـه      توان از هم تمييز داد كه اولي در پوچي مي مي

يِ حيـات و بـر بسـتر انديشـه و     انديشد و دومي بر فرازِ آگـاهي از پـوچ   تباهي زندگي مي
ابرمـرد  . زند استعدادهاي انساني و فرصتي كه به انسان داده شده است، به زندگي پل مي

كوشي، جـديت و كوشـش    اخلاق سخت پوچگرائيِ مثبت است كه ةنيچه قهرمان برجست
 ـ در اين رويكرد اگرچه دنيا پوچ و زندگي بي. آموزد در راه بزرگي مي ا معناست، اما آدمي ب

 و به دوش كشيدن بار اين زندگي و تلاش و كوشش در برساختن جهاني آباد و پرشـكوه 
دست يافتن به مرتبـت و جايگـاهي برتـر در آن، بـراي خـود و حيـاتش معنـا و هـدفي         

معنـائي   در مقابـل دنيـا و بـي    ،اي كه آرنت هم شـيفته اوسـت   اين انسان نيچه. جويد مي
. اخلاق ابرمرد اخلاق سختكوشي اسـت  .كند مي جنگد و تلاش شكند، بلكه مي حيات نمي

ي پرقوت از اين شيوه نگرش و رويكرد به حيات را كه متـأثر از  هاي هدر آراي آرنت هم رگ
توان گفت كه عمـل   به نوعي مي. ويژه در بحث عمل توان مشاهده كرد؛ به مي ،نيچه است

ه عمـومي و در حضـور   و كنش در انديشه آرنت كه فعاليت آزاد و خلاقانه انسان در عرص
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، بـا ايـن   در نظـر دارد  سوي بزرگـي و سـروري و جاودانـه شـدن دارد     ديگران كه روي به
  .نسبت دارد »اخلاق خدايي«
آرنت به دغدغه وجوديِ انسان در معنايابي توجه داشته است و بـا بيـان اينكـه زنـدگي      

از آنچه حيـوانِ  هيچ معنايي بيش  ،حيواني در پي معاش و تلاش و تقلاي حيوان تلاشگر
شود كـه آدمـي بـا     يابد در بر نخواهد داشت، بدين نكته رهنمون مي در خور و خواب مي

تـر اسـت و بـه قـول ارسـطو او را از       اتكا بر آن وجوهي از وجودش كه خاص او و انسـاني 
انسـانِ آرنـت بـا تعامـل و     . جوي معنا باشـد  و تواند در جست مي ،كند حيوانات متمايز مي

ديگران، آفرينش و نوآوري، انقلاب و در يك كلام؛ با عمل در عرصـه عمـومي    وگو با گفت
آرنـت درد  . دهـد  معنا و جهانِ مردگان است، معنـا مـي   به زندگي خود كه بي عملِ او بي

خوانـد تـا بـا عمـل و      دهد و او را بـه ميـدان فـرا مـي     وجودي انسانِ پوچ را تشخيص مي
ه روزانه معنا ببخشـند و حيـات اجتمـاعي را بـه     ت سر و  به زندگي بي«كارهاي استثنايي 

پس عمل در انديشه آرنت راهي است بـراي  ). 31: 1385فولادوند، .(ببرد» سطحي بالاتر
  . گويد مي» هنوز آري«گريز از پوچگرائيِ منفي به پوچگرائي مثبت كه به زندگي 

  در انديشه و آثار آرنت »عمل«

  »عمل«و » وضع بشري« - 1 

وي در اين اثر . كنند را مهمترين اثر آرنت عنوان مي» وضع بشري«فكران، بسياري از مت 
گـذارد و بـر آن    ميفرق  2»زندگي و حيات تأملي«و  1»زندگي وقف عمل«ميان دو گونه 

از ايـن   .)20: 1379انصـاري،  (» شـود  ميوضع بشري در حيات عملي خلاصه «است كه 
 ي بشـر را هـا  وي تمام فعايت. داند ميروي حيات تأملي را در وضع بشري تعيين كننده ن

داند و بر آن است كه عمل در اين ميـان از جايگـاهي    مي 5و عمل 4، كار3سه قسم تقلا بر
  .)12: 1958 آرنت،(برتر و والاتر برخوردار است

                                                 
1 -Vita Activa 

2 -Vita Contemplativa 

3- Labor 

4- Work 

5 -Action 
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تقلا در نظر آرنت همان تلاش هر روزه انسان در برآوردن و رفع نيازهاي ابعاد حيواني او  
گردد و از آن اثر و حاصـلي   ميشود بي وقفه مصرف  ميين راستا توليد است كه آنچه در ا

در ايـن جايگـاه   را انسان آرنت . ماند ميجز خود حيات بيولوژيك و بقاي نسل بشر باقي ن
توان گفـت كـه    به اين ترتيب مي. نامد مي 1»حيوان زحمتكش«يعني تلاشِ براي معاش 

رسـند،   اقتصادي كه بي وقفه به مصرف ميمختلف  هاي هي بشر در آن عرصها همه تلاش
  ).79-119: 1958 آرنت،(شوند محسوب مي ها از اين دست فعاليت

است كـه آدمـي در ايـن فعاليـت بـه ماننـد تقـلا از         »كار«هاي بشري  قسم دوم فعاليت 
مثل كند اما نه براي مصرف فوري، بلكه براي ساختن دنياي خويش؛  طبيعت استفاده مي

انه، نوشتن كتاب، نقاشـي و نوازنـدگي آهنـگ، كـار نيازمنـد خلاقيـت و       ساختن اشيا، خ
 2»انسـان سـازنده  «ابتكار است و از اين روي آرنت فرد صاحب قوه و نيروي سـازندگي را  

آفرينـد   هـا مـي   انسانِ سازنده با كار خويش جهاني از مصنوعات در ميـان انسـان  . نامد مي
اي بشري در حيات فعال، عمل يا كـنش  ه قسم سوم فعاليت). 136-154: 1958 آرنت،(

  .است
رود كـه   ي بشري به شمار ميها عالي ترين و والاترين نوع از فعاليت »عمل«و در نهايت  

وگـو، سـخن، اسـتدلال، اقنـاع و      حضور در عرصه عمومي، ابتكـار، تهـور، انقـلاب، گفـت    
). 145: 1382 يه،بشـير (را در بر دارد ها ايستادگي در راه هدف و آرمان و اعتراض به بدي

و اسـتعداد بشـر    ها هاي بشري تنها كنش يا عمل است كه توانمندي از ميان تمام فعاليت
در انديشـه  . تواند محقق سازد براي آزاد زيستن و رسيدن به جايگاهي برتر در عالم را مي

توانـد بـه وقـوع بپيونـدد، امـا جايگـاه        هاي حيات بشري مي آرنت، عمل در تمامي عرصه
سياست و عرصـه عمـومي اسـت، چراكـه عمـل بـر خـلاف ديگـر          ،و آرماني آن راستين
توانند انجام شوند، نياز به  اند و در انزوا هم مي ي بشري كه در ارتباط با طبيعتها فعاليت

هـا حضـور ديگـران، فضـاي عمـومي وكثـرت        يي دارد كـه مهمتـرين آن  هـا  پيش شـرط 
جايگـاه مهمـي برخوردارنـد و بـدونِ      در واقع ديگران در عمل از. كنندگان است مشاركت

  .شود ميسياست ممكن ن ها حضور آن

                                                 
1-Labourans Animal 
2 -Homo Faber 
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در عرصه عمومي، در حضـور ديگـران و در شـرايطي كـه      ها در واقع بايد گفت كه انسان 
آورنـد و اقنـاع    گوينـد، اسـتدلال مـي    مـي كثرت ديدگاهها و نظرات حاكم اسـت، سـخن   

اين عرصه به مثابه افرادي منحصر به هاي حاضر در  همه انسان. شوند كنند يا قانع مي مي
فرد و يگانه، بي نظير و متفاوت با تعامـل و روابطـي كـه از طريـق زبـان و سـخن ايجـاد        

دقـت در تعريـف آرنـت از    . كننـد  مياي پيچيده ايجاد  پيوندند و شبكه ميشود به هم  مي
 توان گفـت كـه   سازد كه عمل نزديكي زيادي به سخن دارد و حتي مي عمل مشخص مي

در انديشـه آرنـت قـدرت    . روند مياين دو در انديشه آرنت مترادفند و به جاي هم به كار 
عمـل در انديشـه آرنـت    . شـود  مـي نيز از عمل و سخن و در همـاهنگي ايـن دو حاصـل    

انسان به ظهور  همچنين به نوعي افشاكننده انسان است، يعني در عمل است كه كيستي
بـا عمـل كـردن و سـخن      هـا  ويشتن است، انسـان عمل فرايند آشكار كردن خ«. رسد مي

 ـ      گفتن نشان مي شخصـي خـويش را آشـكار     ةدهنـد كـه هسـتند و فعالانـه هويـت يگان
  ).107: 1385لسناف، (» سازند مي

بـا   ها انسان. تواند انسان را از فنا و پوچي انديشه مرگ نجات دهد مياز سوي ديگر عمل  
و تـاريخ   ها ، حافظهها توانند در خاطره يعمل سياسي و كنش خلاقانه در عرصه عمومي م

ي يونان باستان از مظاهر اصـلي عمـل   ها شهر دولت ،به زعم آرنت. بمانند و جاودانه شوند
شهروندان فرصت داشته انـد تـا بـا عمـل و گفتـار       ها اند كه در آن در عرصه عمومي بوده

در ايـن   .)190 :1958 آرنـت، (خود، برتري و جايگاهشان را بـه ظهـور و اثبـات رسـانند    
شهرها عرصه عمومي يا آگـورا در تمـايز روشـن از حـوزه خصوصـي و خانـه كـه         -دولت

عرصـه عمـل آزاد و عمـومي، يعنـي عمـل      «بوده، » عرصه ضرورت و تلاش براي معاش«
شـده   مـي تلقـي  » گفتار، افتخـار، شـجاعت، سـخن آوري و حتـي جنـگ آوري     ...سياسي

  ).146: 1382بشيريه، (است
امروز نيز امكان عمل آزاد در عرصه عمـومي بـراي مـا وجـود دارد، منتهـا       به نظر آرنت 

پيش نياز آن رفع مشكلات و معضلات پيكره مدرنيته است، به ويژه جابجائي پيش آمـده  
خصوصي و عمومي و بازگشت علائق مربوط به خانـه بـه خانـه، و عمـل      هاي هميان عرص

ر آرنت به آتن و تمايـل مشـهودش بـه    اين رويكرد و علاقه واف. سياسي به عرصه عمومي
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تـوان   مـي  -هرچند به شكلي محدود و متفـاوت آن در عصـر مـدرن    - را »آگورا«احياي 
  ). 91: 1385 لسناف،(در جهان نو دانست» خواهي كلاسيك جمهوري«نوعي 

  

  »عمل«و » توتاليتاريسم هاي هريش« - 2 

ي استبدادي، قانوني وجـود  ها امبر آن است كه در نظ» توتاليتاريسم هاي هريش«آرنت در  
اه بر اساس قـانوني اساسـي و   خو تماميتشود اما نظام  ها محدود مي ندارد و آزادي انسان

در ايـن شـكل از نظـام    . تاريخ يا قـانون الهـي   كند؛ قانون طبيعت، قانون كلي حركت مي
سياسي، ايدئولوژي تعيين كننده همه چيز اسـت و تمـام شـئون بـر اسـاس ايـن عامـل        

وجـود   هـا  وراي اراده انسان اي دهاه اراخو تماميتطبق ايدئولوژي . شود ميساسي فهميده ا
در ايدئولوژي توتاليتر جنـون جمعـي   «. دارد كه همه چيز و همه كس بايد تابع آن باشد

  ).136: 1382بشيريه، (»رود شود و عقل سليم از ميان مي ميممكن 
رود  مـي اه بـه شـمار   خو تماميتي ها منظادر  به زعم وي ترور و ارعاب از ابزارهاي كليدي

ايـدئولوژي مـذكور موجـب    . كنـد  مـي نظام ايدئولوژي خود را تحميل  ها كه به وسيله آن
اي از  كنـد تـا مجموعـه    مـي كمك  ،چشم پوشي مردم از عقل سليم در فهم مسائل گشته

ده كه از مقدماتي به اصطلاح مشهود، مفـروض و بـديهي اخـذ ش ـ   را استنتاجات منطقي 
اه از خـو  تماميـت هراس آرنـت از ايـدئولوژي   . جايگزين حقايق جهان واقعيت كنند ،است

ن آكـه كـاركرد    م از جمله ترور و ارعاب بيشتر بود، چرانظاي ديگر اين ها بسياري ويژگي
 در تسليم ارادي و اختياري مردمان است و به آمادگي و تمايـل خـود آنهـا بسـتگي دارد    

  .)76-78: 1380بردشاو، (
ي هـا  گيـري و تـداوم نظـام    اساسـي و اوليـه شـكل    هـاي  هرا از ماي ـ اي دهآرنت انسان تـو  

 هـا  يي كه در اثر فروپاشي سامان و نظمي ديرين كه بـه آن ها داند، انسان اه ميخو تماميت
 ،داده اسـت  مـي بر اساس علائق و منافع مشترك مادي و سياسيشـان انسـجام و انگيـزه    

ليت در اجتمـاع  ومسـؤ  تفاوت و بي اي، بي ي ذرهها ر شكل انساند اند و اينك وجود آمده هب
در واقع استعداد و آمـادگي بسـياري بـراي سـاماندهي و بسـيج       ها اين توده. رها هستند

دهد  اه كه به ايشان معنا و سامان ميخو تماميتي ها و نظام اي دهي توها شدن در جنبش
ــد و  ــدئولوژي خــود اســتفاده در راســتاي اهــ هــا اهي از آنخــو تماميــترا دارن داف و اي
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هـا قـدرت    اه بـا سـازماندهي تـوده   خـو  تماميـت م نظـا ) 114-116  :1366  آرنت،.(كند مي
گيرد و علاوه بر ترور و ارعاب و ايـدئولوژي، بـا اطاعـت و فرمـانبرداري ايشـان تـداوم        مي
مت ها را به مانند پيكري واحـد و در وحـدتي همـه گيـر در خـد      انسان منظااين . يابد مي

آزادي و عمل خودانگيخته  اهي با خلاقيت، خو تماميت. خواهد ميايدئولوژي و مطيع خود 
  .كند انسان مخالف است و آن را نابود مي

  »عمل«و » انقلاب« - 3

اي سياسي، مترادف بـا شـروع دوبـاره، آغـازي      انقلاب را واقعه ،»انقلاب«آرنت در كتاب  
اي كه انقـلاب در انديشـه آرنـت را بـا ايـن       نكته ويژه اما. داند ميتازه، زاد و ولد و تناسل 

آن است كه آرنت انقلاب را صرف رهايي و نبرد براي  ،سازد مفهوم نزد ديگران متمايز مي
داند و حتي اين كـار يعنـي انقـلاب كـردن فقـط بـراي        ميرها شدن از شر ستم و ظلم ن

ذاشتن هـدف انقـلاب كـه آغـاز     داند و زير پاي گ ميرهايي از ظلم يا ظالم را نقضِ غرض 
آرنـت،  (انقلاب راستين در انديشه آرنـت رو بـه سـوي آزادي و شـكوفايي دارد    . تازه است

1361 :21-18.(  
نشيند و به معناي واقعـي كلمـه    ميانقلاب آنگاه در جايگاه واقعي خود  ،در انديشه آرنت 

انقـلاب را تأسـيس    او. شود كه روي به آينده و آغـازي نـو داشـته باشـد     انقلاب گفته مي
داند، كاربرد حتي خشـونت بـراي پديـد آمـدن شـكل       مياي از حكومت  شكل كاملاً تازه

به نوعي . سياسي و رهايي از ظلم و ستم در جهت رسيدن به آزادي نظاماي از  بندي تازه
توان گفت كه تمايز آرنتي ميان زحمت، كار و عمل در انديشه او دربـاب انقـلاب نيـز     مي

هـا يعنـي جنـگ عليـه فقـر و       ه است، چراكه او انقلاب در جهت خواست تودهتجلي يافت
فرصت ايجـاد نهادهـا و    ةداند و از بين برند ميبدبختي را مانع دست زدن به عمل واقعي 

آرنت انقلاب فرانسه را به همين دليـل  . ها هاي نو و قوي براي تبادل عقايد و انديشه كانال
از انقلاب فرانسه به عنوان نمونه كلاسـيك انقلابـي بـالقوه    «وي . دهد ميمورد انتقاد قرار 

كرد كه با غرق شدن در جنـگ عليـه فقـر و بـدبختي از آغـازي تـازه خـودش را         ميياد 
نمادي از عمـل   ،در واقع انقلاب در انديشه آرنت). 97-98: 1380بردشاو، (» محروم كرد

انقلاب فضـاي سياسـي   «. ملخودانگيخته انسانهاست، نمادي از حضور انسان در عرصه ع
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در اختيار انسان مدرن قرار داده تا بار ديگر وجوهي از فعاليت سياسي به معناي واقعي را 
  ).148: 1379انصاري، (» تجربه كنند

دانـد، در مقايسـه انقـلاب فرانسـه و      مـي آرنت كه انقلاب را مظهر آزادي و حضور انسان  
ي مدرن معرفي ها د و آن را الگوي برتر در انقلابستاي ميانقلاب آمريكا، انقلاب آمريكا را 

عمل انسان توأم با آگاهي و آزادي در عرصه عمومي نقشـي اساسـي    ،به زعم وي. كند مي
انقلاب آمريكا در عرصه عمل اتفاق افتـاد  «از نظر آرنت . در ظهور اين انقلاب داشته است

ع انقلاب آمريكا كـه درپـي   در واق). 153: 1382بشيريه، (»نه در حوزه تلاش براي معاش
استقلال بود، در مسير خود به موفقيت و كاميابي نزديكتر بود به اين دليل كه انقلابيـون  

بود، سرزميني كه وفور نعمتي آشكار داشت،  ها آمريكا سرزمين فرصت در پي نان نبودند؛
 توانسـت بـراي   مـي  هـا  نفرين قديمي فقـر انسـان  ] آن[جايي كه در آن مشكل اقتصادي 

بخش برده وار نوع بشـر  ] آن[ نخستين بار حل شود، جايي كه به گفته جان آدامز رهائي
لسـناف،  (اي پيش چشـم كـل جهـان قـرار گيـرد      توانست پيش بيايد و همچون نمونه مي

1385 :122.(  
اما خلاف انقلاب آمريكا، انقلاب فرانسه در عرصه طبيعـت و تـلاش بـراي معـاش اتفـاق      

. هـاي آينـده شـد و نـه انقـلاب آمريكـا       لاب بود كه الگوي انقلابافتاد؛ اگرچه همين انق
در انديشـه آرنـت    »اي مخمصه وحشـتناك فقـر تـوده   «يا  »مسئله اجتماعي« ،»اقتصاد«

عامل شكست انقـلاب و انحـراف مسـير اصـلي عمـل در عرصـه سياسـي شـمرده شـده          
  ).24: 1965آرنت، (است

  

  گيري نتيجه

هـا، مصـائب و    قد عصر خويش كـه انـواع و اقسـام بحـران    متفكر و منت ههانا آرنت به مثاب
دردهاي انسان مدرن همچون توتاليتاريانيسم، جنگ، خشونت، ترور و ويراني را بـا تمـام   

برآن است كـه   ،نها را احساس و از نزديك لمس كردهآوجودش مشاهده و حتي برخي از 
عمل و بـه عبـارت   : كند ميهاي اين مشكلات ما را به يك نقطه راهنمائي  تعمق در ريشه

دست كشـيدن   ،بر اين اساس عمل كردن يا بر عكس. شناسانه فقدان آن تر و آسيب دقيق
  . شود ميبختي يا بدبختي انسان مدرن شده و  موجب نيك ،از عمل
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در ايـن راسـتا بـا    . به عمل مسئله مقاله حاضر بـوده اسـت   اما چگونگي توجه و نگاه وي 
» انقـلاب «و » وضـع بشـري  «، »هاي توتاليتاريسـم  ريشه« خوانش مهمترين آثار او يعني

هـا و حـوادث در سـطوح بـه ظـاهر       شويم كه وي ضمن بررسي مسائل، بحران ميمتوجه 
رويكردي وجـودي بـه همـين مسـائل دارد و همـواره ايـن        ،هاي زيرين اجتماعي در لايه

پـس  . ردگي ـ هاي وجودي اوست كه مبنـاي تحليـل قـرار مـي     انسان و مسائل او و بحران
اصـالت  «اگـر چـه نـوع نگـاه و تحليـل او در بسـتر       . اند وجودي عميقاً ،هاي آرنت دغدغه
 ،گيرد اما وجود گرائي وي از نوع مرسوم و رايج آن نيست و ايـن مهـم   ميصورت  »وجود

 ،اختيـار  ،وجـود  جملـه  و از آن(هاي نـوع مـالوف آن    رسد كه از مولفه ميزماني به اثبات 
در ارتباط با عمـل تصـويري مختصـر و مفيـد در     ) جاودانگي ،طراباض ،مسئوليت ،آزادي

   .پيش روي خود داشته باشيم
رايج وجودي سعي ميكند تا نقش محـوري و   ةآرنت در اتصال و انفصال با اين پس زمين 

. دكنوجودگرائي نوع آرنتي مطرح  هاي هعنوان مقوم مولف مركزي را به عمل داده و آنرا به
ن وجودي انسان را شكل داده و چنين انساني است كه أش ،د نظر ويعمل به معناي مور

   .شود عنوان عامل سياست بايد وارد عرصه عمومي به
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